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شناسي و ترجمـه و   گستردگي وارد نوشتگان زبان آن را به كار برده و از آنجا به )]1366[
گيري است كـه در آن   نوعي وام« calqueيا  برداري گردهشناسي  است. در زبان ويرايش شده 

معـادلي  هريـك   يك ترجمه و براي به گيرنده يك شده در زبان وام گرفته ا عبارت وامهاي واژه ي سازه
. در همان آغاز رواج اين اصطلاح، برخي بـه  )1397 شناسي زبانة هزارواژ( »شود برگزيده مي

تر اين اصطلاح  را صورت مطلوب برداري گردههايي داشتند و  ساخت اين واژه اعتراض
هـاي موافقـان و    حمايـت از آن برخاسـتند. در ادامـه، ديـدگاه    دانستند و برخي ديگر به 

و مشـتقات آن اشـاره    گرتـه /گـرده را نقل و به پيشينة كاربرد  برداري گرتهمخالفان لفظ 
گزينـي را   ايم و يك اصـل واژه  دست داده  ها و شاهدهاي پرشماري را به ايم و داده كرده

 ايم. نيز يادآور شده

 پيشينة پژوهش  2
 اه بهاءالدين خرمشاهيديدگ  2-1

 است:  آورده برداري گرتهاصطلاح  ةدربار غلط ننويسيمخرمشاهي در نقد 
انـد،   ضـبط نكـرده   بـرداري  گردهصورت  را] به برداري گرته ةواژ غلط ننويسيمچرا [در 

] معـين چنـين اسـت؟ بـا ايـن      فارسـي [ فرهنگو  برهان قاطع، نامه لغتكه ضبط  چنان
خاكـة نقاشـان باشـد و آن زغـال     «اسـت:    را آورده گـرده  فقط برهان قاطعتوضيح كه 

كرده مالند تا از آن  طراحي ةزد اند و بر كاغذهاي سوزن اي است كه در پارچه بسته سوده
اين دو  نامه لغت». زده را نيز گويند طرح و نقش به جاي ديگر نشيند. و آن كاغذ سوزن

نقل كرده  آنندراجو ملاطغرا از »] فاشر«جاي  ترتيب از سعيد اشراف [كذا، به بيت را به
جايز باشد، در ايـن صـورت،    برداري گردهجاي  به برداري گرتهاگر كاربرد  1است: [...]. 

تجـويز   گـرد جـاي   را، كه تلفظ بعضي از مردم است، به گرتمثل اين است كه كاربرد 
يكـديگر  بـه  » ت«و »] د«جـاي   كنيم. هرچند در تاريخ زبان فارسي تبديل دال [كذا، به

 .)266: 1387خرمشاهي (است  بسيار صورت گرفته 

 است: خرمشاهي بعدها از نظر خود رويگردان شده 
پژوهـي و   شناسـي و ترجمـه   زبـان  ة، كه اكنون جـزو اصـطلاحات جاافتـاد   برداري گرته

                                                                                                                   
 ).بهار عجم 3ـ3 ←آمده است ( بهار عجم. صورت درست اين دو بيت در 1
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است و فرهنگستان زبان و ادب فارسي هم آن  برداري گردهنگاري است، همان  فرهنگ
كردم كه همين تلفظ و  است. من هم بحث و احتجاج مي يب كرده شكل اخير تصو را به
تر و سودمندتر است و بـه آن رأي دادم. امـا پـس از آن، بـه      ) رسميبرداري گرده(املا 

)، كه گزينة دلخواه دوست دانشورم، استاد ابوالحسـن نجفـي   برداري گرته(صورت اول 
جـاي   بـه  گـرت مانند (نمايد  مي هم هست [...]، گرايش پيدا كردم. زيرا هرچند عاميانه

: 1390خرمشــاهي (كننــد)، امــا تشــخص بيشــتري دارد  كــه عامــة مــردم ادا مــي گــرد
 1.وهشت) وهفت و بيست بيست

 ديدگاه محمدرضا باطني  2-2
 ةاي از ديـدگاه اوليـة خرمشـاهي دربـار     ، پس از نقل خلاصهغلط ننويسيمباطني در نقد 

 است:  ، آوردهبرداري گرتهاصطلاح 
جـايي   گرتـه برداشـتن  اند كه  دانسته يه از دو حال خارج نيست: يا استاد نجفي نميقض

برند كه در اين  كار مي  به گردهجاي  را به گرتهاست و ايشان درواقع دارند  ضبط نشده 
كه بدون مراجعه به مأخذي ايـن اصـطلاح   » اند بي گدار به آب زده«صورت بايد گفت 

ند. [...] شق دوم اين است كه اسـتاد بـه ضـبط قـديمي     ا را ساخته و به گردش انداخته
» تـري  عاميانـه «را، كه صورت  گرتهاند كه  اند، ولي آگاهانه ترجيح داده لغت واقف بوده

كار برند. در اين صورت، بايد از ايشان پرسيد چطور اسـت كـه     به گردهجاي  است، به
 ةگـرد جـاي   را بـه » ونسـب  اصـل  بي«عاميانه و  گرتةدهيد كه  شما به خودتان اجازه مي

جـاي صـورت    دهيد كه مـردم بـه   كار ببريد، ولي اجازه نمي  به» پدرومادردار«عالمانه و 
، اشـگ و مانند آن، بگوينـد و بنويسـند    لشكر، خشك، رشك، اشكدرست، ولي ثقيل 

 .)25]: 1367[ 1399باطني (و مانند آن؟  لشگر، خشگ، رشگ

 ديدگاه زهرا عنايت  2-3
غلـط  كه ظاهراً نامي مستعار است) در پاسخ به نقد محمدرضا بـاطني بـه   (زهرا عنايت 

 است:  آورده ننويسيم
حقير، متأسفانه تنها بخشـي از حقيقـت گفتـه شـده      ة، به نظر نگارندگرته ةدرمورد واژ

                                                                                                                   
 دار آقاي محمد يوسفي هستم. . آگاهي از نظر اخير بهاءالدين خرمشاهي را وام1
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 گردهمعين ثبت شده و با علامت صورت ديگري از  فرهنگ فارسياست. اين واژه در  
علاوه، علامت اختصـاري   به»). ت«به »] د«جاي  [كذا، به» دال«ابدال (باشد  مشخص مي

و  زردشـت مثـل   گرتـه و  گـرده عاميانه و غيرفصيح در مقابل آن وجود ندارد. دراصل، 
توان اعتراض كرد كه  نمي چنين گفت زرتشتاست. بنابراين، به مترجم كتاب  زرتشت

اصـطلاح   گـرده ات، نظر از اين نك ـ  است. صرف كار نبرده   به چنين گفت زردشتچرا 
اصـطلاح   گرتـه  ةبرداري و كپـي كـردن، واژ   شناسي است، ولي در مفهوم مدل علم گياه

، كتاب كوچـه بري و غيره است. در  كاري، گچ كاري، كاشي زني، قلم هاي قلم اهل حرفه
آيد كـه يكـي از ايـن دو را بـه      چنين به نظر مي«گويد:  اي، نويسنده مي در توضيح واژه
در . )132، ص 1357، 2، جلـد  كتاب كوچهاحمد شاملو، (» خته باشندگرتة ديگري سا

هاي روي قلمدان كه پيشة اوست  موضوع نقاشي«خوانيم:  مي بوف كوردرمورد  اي مقاله
، »زبـان بـرزخ  «مرتضـي طـرف،   (» شـود  برداري مي هميشه يكسان و از يك چرمه گرته

در » مان يـك عبـور  چش ـ«در شـعر  . )7، ص 1352، 7و  6هـاي   ، شمارهويسمنمجلة 
گرتـة دلپـذير تغافـل/ روي    «خـوانيم:   اثر سهراب سپهري مـي  ما هيچ، ما نگاهمجموعة 

 .)40: 1367عنايت (» شد هاي محسوس خاموش مي شن

 زاده ديدگاه اميد طبيب  2-4
 است:  آورده برداري گردهو  برداري گرته ةزاده دربار طبيب

كـه آن هـم   ( گـرده آن بـا   ياست، اما معنا مشتق شده  يانهعام گرتاز  گرتهبه نظر من 
 يـد هرگـز نبا  يو علم يدر متون رسم يگر،د عبارت . بهيستن يكياست)  گردمشتق از 

 گرتـه  يو علم ـ يرسـم  يهـا  از بافـت  ياستفاده كرد، اما در برخ گرتاز  گرد يجا هب
 ،سو يك ... از. يستآن مطلقاً مجاز ن يجا هب گردهاز  فادهخودش را دارد و است يگاهجا

 يهيدارد و بـد  ياركـاربرد بس ـ  شناسي ياهگة در حوز يافشان گردهدر اصطلاح  گردهلفظ 
 يحوزه كاملاً غلط اسـت. از سـو   يندر ا يافشان گرتهچون  يبياست كه استفاده از ترك

 يـج را ياربس ـ يدوز پتـه  ةدر نزد اهـلِ حرف ـ  يزن گرتهچون  يبيدر ترك گرتهلفظ  يگر،د
 يـا پودرِ گچ  يختنبه عملِ ر يدست يعصنا يانمثلاً دانشجو است كه يدر بعيااست، و بس

سـوراخ شـده    و سپس سـوراخ  يمكاغذ كالك ترس يكه رو يطرح يرو زغال بر ةخاك
هـا) در زبـان    اصـطلاحات حرفـه  (هـا   ما در جـارگون  ين،! بنابرايزن گرده ينداست بگو 

خـود را   يبـردار  گرتهاصطلاح  يد نجفيد يدحال با .گرتهو هم  يمدار گردههم  يفارس
ة است كـه او بـه حـوز    يهيبد .است كدام حرفه انتخاب كرده  يها از جارگون يدبه تقل
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نظر  [ها]و مانند آن يكار يو كاش يزن و قلم يدوز همچون پته ييو هنرها يدست يعصنا
نزد  رد يبردار گرته يم،داد يحكه توض چنان ،يراز ي.شناس ياهگة است، و نه به حوز  داشته

 ترجمه.مِ هنگا  به يب فرنگمركّ ةمو از مفردات كلم موبه يدتقل ييعن يو
 ـ(» بـرف « يبـاي در شـعر معـروف و ز   گرتـه ة از واژ يمانة استفاد اين، بر علاوه  ةگرت

مطلقـاً   گرتـه ة كه واژ دهد ينشان م يروشن ...) به همه كارش آشوب يبرفة مرد يروشن
زبـان   يوارد واژگـان رسـم   يتسـن  يهنرهـا  يها جارگون يقبلكه ازطر يست،ن يانهعام

 ندارد. يراديا يچآن ه يريكارگ هاست و ب شده  يفارس
در مقام معـادلي بـراي    برداري گرده و برداري گرته خلاصه اينكه از بين دو تركيب

، چه ازحيث معنايي و چه ازحيث سبكي، اولـي غلـط نيسـت. گرچـه     »ترجمة قرضي«
براي اشـاره بـه ايـن معنـا اسـتفاده       داريبر گردهاز اصطلاح  حتي در متون قاجار صرفاً

شناسي، بد نيست به پيـروي از   در گياه گردهعلت رواج كاربرد  است، امروزه به شده  مي
 تمايز بگذاريم گردهو  گرتهنجفي و مانند بسياري از شاعران و نويسندگان معاصر بين 

 .)1زاده يبطب(

 اشرف صادقي ديدگاه علي  2-5
 است:  آورده برداري تهگراصطلاح  ةصادقي دربار

بـرم.   كـار مـي    بـه  بـرداري  گـرده جـا   مخالفم و همه برداري گرتهمن با تلفظ و املاي 
انـد.   است كه آقاي ابوالحسن نجفي متداول كرده برداري گردهتلفظ عاميانة  برداري گرته

جـاي   كردنـد. بعضـي بـه    پاشـيدند و چيـزي را گـرده يـا عينـاً كپـي مـي        سابقاً گرد مي
 .حاشيه) 137: 1399صادقي (كنند  استفاده مي» ترجمة قرضي«، از تعبير داريبر گرده

 هاي كهن در فرهنگ گرته /گرده  3
هـاي كهـن    و مشتقات آن نخست بـه فرهنـگ   گرته /گرده ةبراي بررسي سير تحول واژ

 .ايم فارسي مراجعه كرده

                                                                                                                   
اسـت.    بوك وي، كه اينك در دسترس نيسـت، منتشـر شـده    زاده در صفحة فيس ولية مطلب اميد طبيب. تحرير ا1

مقالـه   ةاند و آن را ازطريق رايانامه براي نگارنـد  هاي خود را در يادداشت پيش رو وارد كرده ايشان آخرين ديدگاه
 اند. فرستاده



143
 4  گزيني مطالعات واژه

  برداري گردهيا  برداري گرتهمقاله

 

 هجري) 1062(برهان قاطع   3-1
انـد و بـر    اي اسـت كـه در پارچـه بسـته     و آن زغـال سـوده  خاكة نقاشان باشـد   /به فتح اول/ گرده

و آن كاغـذ   ||كرده مالند تا از آن طرح و نقش بـه جـاي ديگـر نشـيند      طراحي ةزد كاغذهاي سوزن
 .)1376برهان (زده را نيز گويند  سوزن

 هجري) 1064(فرهنگ رشيدي   3-2
 .)1337تتوي حسيني (ند چربه، يعني چيزي كه از آن چيز ديگر بعينه بردار /بالفتح/ گرده

 هجري) 1152(بهار عجم   3-3
كاغـذي كـه    به فتح كـاف فارسـي/   /تصوير ةگردو  كاغذ گردهو  زده كاغذ سوزنو  كاغذ سوزن

 ةزده كنند و باز بر كاغـذ سـفيد گذاشـته و سـود     قلم بر آن كشند و آن را سوزن مصوِّران نقش سياه
قلـم   آن نقش صورتي پيـدا كنـد. بعـد از آن بـه سـياه      زغال در پارچة باريك بسته، بر آن افشانند و

تصـوير افتـد   ة چو مژگان بتان كلك مصور عشوه بازآرد/ اگر بر گردبنديِ آن درست كنند:  استخوان
آن نـرگس   ةكاغذ گرده شد از سوزن مژگان تو دل/ رنگـش از سـرم  شاه عباس)، ( چشم شهلايش

 .)1380چند بهار  لاله تيك() ]470، ص ديوان كليم[ابوطالب كليم ( پرفن كردم
 /بالفتح/ گرده، ﹞︭ـ︴﹙︜︀ت ا﹜ة﹝︣آو در » خاكه«... در اصطلاح نقاشان و مصورِّان،  /بالفتح/ گرده

شـد غبـارآلوده خـط روي    مستعمل [اسـت]:   برداشتنكه گذشت و با لفظ » زده كاغذ سوزن«همان 
اگر خاك ماني قلـم  رف)، محمدسعيد اش( دارد از رخسار تو چون گلنار تو/ حسن گويي گرده برمي

 .)1380چند بهار  لاله تيك(ملاطغرا) ( داشتي/ ز دشت نجف گرده برداشتي

 هجري) 1242(اللغات  غياث  3-4
 .)255 ـ254: 1337رامپوري (] برهان قاطع[همان تعريف  گرده

 فرهنگ نفيسي  3-5
كرده مالند تـا   طراحي ةزد وزناي كه در پارچة نازكي بسته و بر كاغذ س : خاكة نقاشان و زغال سودهگرده

و هم نقشي را كه از آن بر جايي  ||زده،  و نيز آن كاغذ سوزن ||از آن طرح و نقش به جاي ديگر نشيند، 
 .)1324ـ1321نفيسي (گويند  گردهنشسته باشد 
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مدخل  گردههاي كهن فارسي فقط  جو كرده، در فرهنگو تا جايي كه نگارنده جست
 است. نشده  گرتهاي به  شده و اشاره

 در فارسي كهن گرته /گرده  4
اسـت. از ميـان انبـوه     و مشتقات آن نقل شـده   گرته/گرده ةدر ادامه، شاهدهاي كهنِ واژ

در فارسي كهن، به دو شاهد از هـر قـرن    گرده برداشتنو  گردهشاهدهاي موجود براي 
 1ايم: بسنده كرده

او شـد هـر كجـا گـردم نشسـت      تصوير ةگرد بس كه در مشت غبارم ياد رويش نقش بسـت 
 .، از كتابخانة ميراث مكتوب)285/ 1: نشتر عشق ةتذكر]، از 11تجلي يزدي [قرن (

ــو دل   ــان ت ــوزن مژگ ــد از س ــرده ش ــذ گ ــردم     كاغ ــرفن ك ــرگس پ ــرمة آن ن ــش از س رنگ
 ).4، از درج 470]: 11[قرن  1369كليم همداني (

گـردد  تصـوير مـي   ةز مـردن غبـارم گـرد   پس ا گـردد  خيالش گر چنين در خاطرم جـاگير مـي  
 ).ميراث مكتوبكتابخانة ، از 373]: 12[قرن  1374حزين لاهيجي (

تصـوير پيمانـت   ةكه گل كـرد از غبـارم گـرد    شكست دل به آن شوخي ز هم پاشيد اجـزايم 
 ، از گنجور).597/ 1]: 12[قرن  1376بيدل دهلوي (

داري گردة  اماكن، كه در قوانين سلطنت و مملكت در بعض بلاد فرنگ، مانند انگلستان و ديگر
 .ديجيتال نور) رقمي/، از كتابخانة 113]: 13[قرن  1363شوشتري (. .. اند يونانيان را برداشته

هـاي ايـن مملكـت     معمـاري ة گـرد  ممالك يروپ همه از ةسلاطين قياصره و بناهاي عالي ةهم
 .ديجيتال نور) رقمي/كتابخانة  ، از395]: 13[قرن  1361سرابي ( تعمير گرديده است
 است: باباي اصفهاني حاجياز  گرتهترين شاهد  وجوهاي نگارنده، كهن در حد جست

دهم تـا دسـتورالعمل تـو شـود. از روي آن گرتـه       خط مبارك به تو مي من يك نسخه از دست
ديجيتـال   رقمـي/ از كتابخانـة   2،پشت 240]، برگ 14ميرزا حبيب اصفهاني [قرن (گرده) رفتار كن (

                                                                                                                   
 ايم. ايم و در هر مورد به نام پيكره اشاره كرده هاي بسياري مراجعه كرده . براي استخراج شاهدها به پيكره1
 ام، آقاي مجيد رنجبر، كه ميكروفيلم اين نسخه را در اختيارم گذاشتند، سپاسگزارم. . از دوست گرامي2
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متأسفانه در چاپ جعفر مـدرس صـادقي ويراسـتار در مـتن دسـت بـرده و آن را        .نور)
، )341: 1379ميـرزا حبيـب اصـفهاني    (اسـت    آورده »از روي آن گرتـه رفتـار كـن   «صـورت   به

را درون كمانـك و بـه همـين     گـرده  ةنويس خـود واژ  كه ميرزا حبيب در دست درحالي
 است.  هايم آورد شكلي كه ما ذكر كرده

 يافت نشد. برداري گردهو  برداري گرتهو  گرتههيچ شاهد كهني براي 

 هاي معاصر فارسي و مشتقات آن در فرهنگ گرته /گرده  5
هاي مربوط به فارسي معاصـر را   هاي برگرفته از فارسي كهن، اينك داده پس از نقل داده

و مشتقات  گرته /دهگرهاي هنري  دست خواهيم داد. در زير چگونگي ضبط اصطلاح  به
 .است هاي معاصر فارسي نشان داده شده  آن در فرهنگ

 فرهنگ نظام  5-1
زده كه گرد زغال و غير آن را در پارچة نازكي ريختـه، بـر آن    نقاشي و نوشتة سوزن .2گردوغبار.  .1 گرده

معنـي دوم) بـر    بـه (ه نقشي يا خطي كه از گرد .3زنند تا نشان نقش و خط در زير بر ديوار و غير آن بيفتد. 
معني چهارم مجاز از سوم، و دوم (هر نقش ابتدايي چيزي كه بعد در آن كار كرده، تمام كنند  .4جايي افتد. 

 .)1318 ـ1305الاسلام  داعي(و سوم مجاز از اول است) 

 نامه لغت  5-2
 شود. گردهگرده. رجوع به  :گرته
 ]آرا انجمنو  برهان قاطع[تكرار مطالب  گرده

برداري با خاكة زغال و جز آن [دو شاهد از سعيد اشرف  طراحي كردن. نوعي عكس رده برداشتنگ
 .)1377دهخدا و همكاران (] بهار عجم) 3ـ3 ←(و ملاطغرا 

 فرهنگ فارسيِ تاجيكي  5-3
نسخة) پيشكي [اوليه، ابتـدايي]،  (نقش  .2در اصطلاح رسامان) (خاكه، خاكة سياه انگشت  .1 گرده
 از شـود:  مخصوص گذرانيدنِ خاكة انگشت بر كاغذ ديگر حاصل مـي  ةزد اسطة كاغذ سوزنو كه به



146
 4  گزيني واژهمطالعات 

برداري گردهيا  برداري گرته مقاله
 

 وشـان  جـا، چـون رفـت حسـن مـه      اي مانـَد بـه   گـرده / گلستان چون بهاران رفت، خارستان شـود 
 .خارستان)(

 .)1385شكوري و همكاران (زده نسخه برداشتن  واسطة كاغذ سوزن : بهگرده برداشتن

 فرهنگ فارسي  5-4
 .گرده ←[= گرده]  گرته
زده طراحي كرده مالنـد تـا    اي كه در پارچه بندند و بر كاغذي سوزن گرد،...] زغال سوده ←[ گرده

از آن طرح و نقش به جاي ديگر نشيند، و آن كاغذ سـوزن را نيـز گوينـد؛ خاكـة نقاشـان، طـرح،       
 بيرنگ.

، طراحي كردن [بيتـي از سـعيد   با خاكة زغال و غير آن تصوير چيزي را طرح كردن گرده برداشتن
 .)1347ـ1342معين (] بهار عجم)  3ـ3 ←(اشرف 

 فرهنگ فارسي  5-5
 .گرده[مهجور] طرح:  گرته
[مجـازي] تقليـد يـا     .2برداري از يك تصوير يا طرح  عمل يا فرايند تقليد يا نسخه .1 برداري گرته

 ... . شناسي] [زبان .3پيروي از يك شيوه يا نمونه 
 .)1396افشار و حكَمي  صدري(گرته  ← .2...  شناسي] گياه[ .1 گرده

 فرهنگ بزرگ سخن  5-6
 ])8 ←([يك شاهد از نيما  طرح ↔ گَردهگفتگو) ([= گَرده]  گرته

 ])8 ←(زاده  [يك شاهد از علي آب ةگرد � گرده ←آب.  ةگفتگو) گرد(: گرتة آب
برداري از يك تصوير يا طرح [يـك شـاهد    عمل تقليد يا نسخه .2...  شناسي) زبان( .1 برداري گرته

 .)3معنيِ ( گرده ←از مؤذن]. نيز 
 . ...گرته ←طرح. نيز  .3...  گياهي)( .2گَرد بسيار نرم؛ پودر.  .1 گرده
 شود. : قطرات بسيار ريز آب كه به اطراف پاشيده ميآب ةگرد

 .)1381(انوري ...  قديمي) تصويري(: گرده برداشتن
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يا مدخل نشـده يـا    گرتههاي معاصر فارسي  شود، در فرهنگ ه ميگونه كه ديد همان
هـايي كـه    يك از فرهنگ نيز در هيچ برداري گرتهاند.  ارجاع داده گردهاگر شده، آن را به 

 است.  اند نيامده تأليف شده غلط ننويسيمپيش از كتاب 

 هاي انگليسي ـ فارسي و مشتقات آن در فرهنگ گرته /گرده  6
هـاي   و مشـتقات آن در فرهنـگ   گرتـه /گردههاي هنريِ  ي ضبط اصطلاحدر زير چگونگ

است. براي پرهيـز از اطالـة كـلام، از نقـل منـدرجات       فارسي نشان داده شده  -انگليسي
 ايم: هاي دوزبانه خودداري كرده ديگر فرهنگ

 ])1329[ 1388حييم (فرهنگ معاصر بزرگ انگليسي ـ فارسي   6-1

 pounce2 گردة نقاشي، ... stencil .؛ گرده،برداري، .. . الگوي گرده1
 pounce3 . گرده پاشيدن (روي).1  ... . با گرده برداشتن يا انداختن2
  . ...3. با گرده برداشتن يا طرح كردن trace2 2 ... . گرده (يا سواد) برداشتن از3

 )1386شناس و همكاران  حق(فرهنگ معاصر هزاره انگليسي ـ فارسي   6-2

 trace2 برداري كردن . كپي كردن، گرده5. ..  

 )1394رياحي (فرهنگ بزرگ انگليسي ـ فارسي   6-3

 pounce2 ... گردة نقاشي، stencil ...؛ گرده، برداري، . الگوي گرده1
 pounce2 .3...  . [در طراحي] گرَده،stencil 1 ... برداري، . كاغذ گَرده3... 
. (طرح) 4گَرده پاشيدن (رويِ)  trace1 ... برداري كردن . ... گرده14

 tracing . ...4برداري  . گَرده3...   برداري كردن گرَده

 )1395جعفري (نشر نو  ةفرهنگ فشرد  6-4
 trace1 . ...3برداري كردن  . ...، گرده2...   
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 )1396باطني و همكاران (فرهنگ معاصر پويا انگليسي ـ فارسي   6-5
 stencil . ...3برداري  . كاغذ گرده2...   
 trace . ...3برداري كردن  . ...، گرده2...   

شده  فارسي مراجعه -هاي انگليسي يك از فرهنگ شود، در هيچ گونه كه ديده مي همان
 است. كار نرفته   و مشتقات آن به گرته

 و مشتقات آن در منابع هنري گرته /گرده  7
و مشتقات آن در چند منبـع   گرته /گردههاي تخصصي  در زير چگونگي ضبط اصطلاح
 .است تخصصي هنري نشان داده شده 

 1370معــروف ( trace (to)در برابــر  بــرداري گــرده: نامــة راه و ســاختمان و معمــاري واژه
]1361([. 

 بـرداري  گردهو  tracingدر برابر  برداري گرتهو  برداري گرده: فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي
 .])1365[ 1380مرزبان و معروف ( stencillingو  pouncingدر برابر 

 pouncingدر برابـر   بـرداري سـوزني   گـرده : فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهاي تجسمي
 .)1370كرامتي (

و ) 770ـ769 :1372مايل هروي ( ريز گرده، تصويرة گرد، گرده: آرايي در تمدن اسلامي كتاب
 .)613همان: ( اي طرح گرده

 .)336ـ332: 1374مرزبان ( pounceدر برابر  ريزي كاغذ گردهو  ريزي گرده: هنرهاي ايران
 .)1377ارجمند و موسوي ( tracingدر برابر  گرتهو  برداري ... گرده: واژگان هنر اسلامي

 .)1379فر  فلاح( گردهو  زني گرته، برداري گرته: هاي معماري سنتي ايران فرهنگ واژه
و  گـرده و  بـرداري  گرتـه ) و گـرده بـا ارجـاع بـه    ( گرتـه : معماري) ايـران (فرهنگ مهرازي 

 .)1382رفيعي سرشكي و همكاران ( برداري گرده
 .)1388سيدصدر ( برداري گردهو  گرده: المعارف نقاشيةداير

 .)1389نژاد  فرشته( زني گرده: فرهنگ معماري و مرمت معماري
 .)69: 1390افشار ( كاغذ گرده: كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني
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گـرده  ، تصـوير ة گـرد ، گرده برداشـتن ، گرده از چيزي برداشتن، گرده: هنگ ... خوشنويسيفر
 .)1392خاني  قليچ( قرآنة گرد، و طرحة گرد، صورتة گرد، سازي گرده، داشتن

/ گـرده برداشـتن  ) و بـرداري  گـرده بـا ارجـاع بـه    ( گرته برداشـتن : اصطلاحنامة ... فلزكاري
 .)1394بخش  شيرين( تنگرته برداش/ گرده كردن/ زني گرده

 .)1394عقيقي ( گرده: بافي اصطلاحنامة ... فرش
 .)1395پاكباز و ملكي ( برداري گرته: فرهنگ اصطلاحات هنري و اعلام هنرمندان

و  گرتـه تـر از   و مشـتقات آن بسـيار رايـج    گـرده كه ديديم، در هنرهاي سـنتي   چنان
 5/77(بـار   31 گردهاي مشتق از  كه در آثار يادشده اصطلاح طوري مشتقات آن است. به

 اند.  درصد) تكرار شده 5/22(بار  9 گرتهاي مشتق از  درصد) و اصطلاح

 و مشتقات آن در فارسي معاصر گرته /گرده  8
و مشتقات آن از فارسـي   گرته/گرده ةهاي معاصر، شاهدهاي واژ پس از بررسي فرهنگ

دست   زماني را به هاي هم هم داده هاي درزماني و معاصر را ذكر خواهيم كرد تا هم داده
 و مشـتقات آن نقـل شـده    گـرده داده باشيم. در زير ده شاهد معاصـر از گونـة رسـميِ    

 است: 
/ 1: 1384مسـتوفي  ( كار را از زمان صفويه گرفتندة نويسي، گرد در اصطلاحات دفتري و فرمان

 .)2، از تاريخ ايران اسلامي 27
سـازي و   هـاي بيشـتري بـراي كارهـاي طـرح      فرصـت  ]اه ـ در مدرسـه [ شايد بهتر آن باشد كه

 .، از پايگاه مجلات تخصصي نور)16: 1348آرام ( برداري فوري منظور شود گرده
كنـي   بنا ريختـه شـد و پـي   ة كشي، سپس با گچ گرد دن زمين و ريسمانكرشروع كردند به قدم 

 .)96: 1373اسلامي ندوشن ( درنگ آغاز گرديد بي
هـاي   برداري از متون كهن، ... بر مقتضـيات جهـان جديـد و نيازمنـدي     جاي گرده سعي كنيم به

 ، از پايگاه مجلات تخصصي نور).25: 1374شناس  حق( زباني خود در آن جهان تأكيد كنيم
 افتـد  هاي او مـي  برداري از طنزگويي كم به راه تقليد دروغين از هنرشناس متخصص و گرده كم

 .ت تخصصي نور)، از پايگاه مجلا76: 1374فولادوند (
 .)32: 1376دريابندري ( ساخت هاي حافظ شعرهايي مي از روي گردة غزل ]محمد قاضي =[او 

برداري از اين كتيبه و مطالعة تصوير نسبتاً روشني كـه اسـميت    پس از بازديد از نزديك و گرده
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 ه را شخصاً نديـده نظر رسيد كه فسايي كتيب  در كتاب خود آورده، ولي به قرائت آن توفيق نيافته، به
 .ديجيتال نور) رقمي/، از كتابخانة 2176: 1378رستگار فسايي (

اسـت و   šarru šarrāniبـرداري از صـورت سـامي     ها نوعي گرده ساخت اختيارشده در كتيبه
، از پايگاه مجـلات  91: 1380آموزگار ( الملوك ملكدهد، همچون  هاي سامي را نشان مي نحو زبان

 .تخصصي نور)
: 1382افشار ( برداري باشد كار قابل استفاده در گرده نويسان جوان اين نمونه راي فهرستشايد ب

 .، از پايگاه مجلات تخصصي نور)62
نويسـندگان غـرب را موجـب افـت     ة بـرداري ديمـي شـيو    درستي، تقليـد و گـرده   گلشيري، به

 .)، از پايگاه مجلات تخصصي نور47: 1390سميعي گيلاني ( داند نويسي مي رمان
معاصر وارد فارسي نوشـتاري شـده    ةبراي نخستين بار در دور گرتهگونة غيررسمي 

اگر شاهد متأخر ميرزا حبيب اصفهاني را ناديده بگيريم). در زير ده شاهد معاصر (است  
 .است و مشتقات آن نقل شده  گرتهاز 

اي از  بر و بخار، طرح و گرتـه ... در زير ا طوري كه ... همان هايي داشته باشد، ... نشاني شعر هم بايد
 ).گرته، ذيل 1381، از انوري 246، ص سخن و انديشهنيما يوشيج، ( دهد ساختماني خبر مي

 ، 1357شـاملو  (آيد كـه يكـي از ايـن دو را بـه گرتـة ديگـري سـاخته باشـند          نظر مي  چنين به
 .)40: 1367، از عنايت 132ص 

 :سـهراب سـپهري، از عنايـت   (شـد   مـي  هاي محسوس خـاموش  گرتة دلپذير تغافل/ روي شن
 .جا) همان

گرتـه   ،... از سبك مينياتورهاي دوران صفويه، از آثـار بهـزاد و رضـا عباسـي     سوريوگين اندره
 .نامة دهخدا) مؤسسة لغت ة، از پيكر79]: 1363[تأليف:  1385علوي ( داشت برمي

 بـرداري  گرته حال با لكن درهر ،هاز آغاز جنبش رمان نو در فرانس مدتي پيش(...  داستان شكار سايه
 .)7: 1369بديعي ( است هاي انگليسي و آمريكايي) منتشر شده  ها و رمان اي داستان از پاره

، ذيـل  1381، از انوري 9/ 1: 1370زاده  علي(شد  هاي آب خيره مي كرد. به گرته فواره را باز مي
 .)گرته

بـرداري از آثـار    ت و بقيـه بيشـتر گرتـه   همان شيوه اس ةشد نويسي رسمي دگرگون نحلة داستان
 ).books.google.com ، از489: 1378گلشيري (شده است  تثبيت

پاشي كند. هميشـه تـا دو سـه     در حسين هميشه حالتي از باروري بود. همانند اين بود كه گرته
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بـرداري   كـرد و گرتـه   زد، حلاجـي مـي   هاي او دور مي روز بعد فكرم بدون آگاهي در اطراف بحث
 ).books.google.com ، از86: 1378پور  پارسي(كرد  يم

: 1387سـناپور  (برداري بود  عباسي كه تمام هنرش همين گرته خانة شاه هاي همين قهوه ... نقش
 .فارسي روز) ة، از پيكر203

، از 132: 1393تبرايـي  (شـده   بـرداري  گرته جوري يه فرقي وجود داره بين اثر هنري و اثر همين
 .روز) فارسي ةپيكر

 ها هاي مصوب فرهنگستان و مشتقات آن در واژه گرته /گرده  9
را در » گَـرد نـرِ گـُل   «معني   به گرده ة، واژگَردفرهنگستان اول، با استفاده از گونة رسمي 

را در برابـر  » گـُل  ةپراكنده شدن گَـرد «معني   به گردافشانيو  pollenفرانسوي  ةبرابر واژ
ــرده  pollinisationفرانســوي  ةواژ ــويب ك ــت  تص ــو واژه(اس ــاي ن ــدها )71: 1320 ه . بع

 افشـاني  گرده ةواژ گردافشانيجاي  فرهنگستان سوم) به(فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
 pollinationانگليسـي   ةرا در برابـر واژ » انتقال دانة گـرده از بسـاك بـه كلالـه    «معني   به

تصـويب كـرده    calque ةرابـر واژ را نيز در ب برداري گردهمصوب كرده. اين فرهنگستان 
شناسـي)   باسـتان («معنـي    بـه  شناسـي  گـرده  ةاست. افزون بر اينها، فرهنگستان سـوم واژ  

هـا و   هـا و خـزه   سـنگ  هـاي گـل   شده و كنوني هـاگ  هاي سنگواره گونه ةپژوهش دربار
و  گـرده  ةاسـت. واژ  تصـويب كـرده    palynologyرا در برابـر  » دار هاي گياهان گل گرده
شناسـي و   شناسـي و زيسـت   شناسـي و باسـتان   جز هنـر، در علـوم زبـان    ات آن، بهمشتق

زراعت و اصلاح نباتات) و احتمالاً علوم ديگـر  (علوم باغباني) و كشاورزي (كشاورزي 
كه ديديم، متخصصان علوم يادشده در فرهنگسـتان زبـان و ادب    نيز كاربرد دارد و چنان

 .)vajeyar.apll.ir ← ،ها براي اين واژه(اند  ر بردهكا  را به گردهفارسي فقط صورت معيار 

 تمايز سبكيِ گرَد و گَرت  10
دار و  نشان و ديگـري نشـان   اند، به اين معني كه يكي بي ها داراي دو گونة سبكي برخي واژه

اي است كه يك يا چنـد واج   واژه عاميانهو نه هميشه) عاميانه است. در اينجا منظور از (گاه 
 يقهو  لگدترتيب گونة عاميانة  كه به يخهو  لقدنشان خود متفاوت است، مانند  بي آن با گونة



152
 4  گزيني واژهمطالعات 

برداري گردهيا  برداري گرته مقاله
 

شـود.   گفتـه مـي   1گونة آزادهاي سبكيِ متفاوت  شناسي به هريك از اين گونه است. در زبان
هـاي كـاملاً اختيـاري و     ها يا گونـه  هريك از صورت«است:   آورده گونة آزادهرك در تعريف  فان

انـد   و فولر نيز اشاره كـرده  وارداف. )3 :2013  ( »گزينند ان آن را برميمتغير كه سخنگوي
 ـ ،زبـان  يشناس ـ در جامعـه دهـد.   اي از تلفظ است كه معني واژه را تغيير نمـي  گونة آزاد گونه«كه  ينچن

 ـ  كننـد،  يمنتقل م يحيصر يِها هرچند كه معن . چون گونهشود ينادر شمرده م ييها صورت ياغلـب معن
كم در فارسـي، گـاه ايـن     . دست)and  2015: 405 ( »دارند يمتفاوت يماعاجت

 اسـپند ه خوشـبو) و  اماه سال و دانة سـي ( اسفنداند، مانند  ها تمايز معنايي هم پيدا كرده گونه
 سـپيده مـرغ) و   بخشي از تخـم ( سفيدهروسپي)، ( جندهكهنه) و ( ژندهدانة سياه خوشبو)، (
تـوان از آن   عمق رود كه مـي  قسمت كم( گدارن پيش از برآمدن خورشيد)، و روشني آسما(

 عمل گذشتن).( گذارعبور كرد) و 
 متعلـق  گَـرد اسـت.   سـاخته شـده    ه/ هسـازِ   و پسوند اسـم  گَرداز  گَردهدانيم كه  مي

 گونـة غيرمعيـار يـا عاميانـة آن اسـت. بـراي نمونـه،        گـرت نشان و معيار و  به گونة بي
گـرت  و  ريزگـرت رود و نه كار مي  به گردوغبارو  گرد ليموو  ريزگردعيار در فارسي م

. به همين قياس، در فارسي عاميانه نيز شخص معتـاد بـه هـرويين را    وغبار گرتو  ليمو
مشـخص  » عاميانـه «با برچسـب   گرتي ةواژ فرهنگ بزرگ سخنخوانند و در  مي گرتي

ــه گــرتگــر، . از ســوي دي)گرتــيذيــل ، 1381انــوري (اســت  شــده  ــه ب ــان عاميان  از زب
و  دايرهو  خفقانو  جدوآباهاي  است، بسنجيد با واژه  زبان نوشتاري رسمي نيز راه يافته

هـاي   ديگر كـه گـاه در مـتن    ةها واژ و ده يقهو  لگدو  كبوترو  عجزولابهو  زهمو  زهره
و  اريـه دو  خـون  خفـه و  جـدوآباد صورت  ها) به مانند داستان(رسمي يا كمابيش رسمي 

شود. بايـد توجـه داشـت كـه      نيز نوشته مي يخهو  لقدو  كفترو  عزولابهو  زخمو  زهله
معني رسمي و  هاي رسمي يا كمابيش رسمي به هاي غيرمعيار به متن وارد شدن اين واژه

توجهي نويسـنده بـه سـبك ايـن      نشان و معيار بودن آنها نيست، بلكه اغلب نشانة كم بي
 هاست. واژه

                                                                                                                   
1. free variant, free variation 
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 سازي علمي از اصول واژه يكي  11
كـار    هاي علمي گونة معيـار بـه   سازي، بهتر است در ساخت واژه طبق يكي از اصول واژهبر

مصوب شـوراي فرهنگسـتان زبـان و     )3: 1378( گزيني اصول و ضوابط واژه ةرود. در جزو
حات ها و اصـطلا  در انتخاب معادل فارسي براي واژه«چنين آمده است:  1ادب فارسي ذيل اصل 

كردگان  الامكان به زبان فارسي معيار امروز، يعني زبان متداول ميان تحصيل فارسي بايد حتي ةبيگانه، واژ
 1.»ها نزديك باشد ها و نوشته و اهل علم و ادب، و زبان سخنراني

اند. ازجمله، فرشـيدورد معتقـد اسـت     جز فرهنگستان، ديگران نيز به اين نكته اشاره كرده به
دار زبان ساخته شوند. ... مراد از زبان زنده  و اصطلاحات علمي جديد بايد با عناصر زنده و معني لغات تازه«

فرشـيدورد  ( »عاميانـه هـاي   سازان است، ... نـه واژه   اولية كار لغت ةمعاصر است كه ماد رسميزبان فصيح و 
و  رسـمي سـتوري فارسـي   ساز باشد قواعـد د  اي كه بايد سرمشق لغت قواعد دستوري. «)355 -354: 1372

سازي بايـد صـورت داد: ... سـوم: تحقيـق      برد لغت كارهايي كه براي پيش« .)356همو: ( »فصيح امروز است
 مقالـة پـيش رو   ة. تأكيـدها از نويسـند  359 -358همـو:  ( )»معيـار زبـان  (زبان زنده و فصـيح امـروز    ةدربار

 .است)

                                                                                                                   
بـر    ها عـلاوه  روزي، زبانام ةدر جوامع گسترد« در ادامة اين مطلب چنين آمده است:  گزيني اصول و ضوابط واژه. در 1

هاي مختلف مـردم   هاي اجتماعي و دسته هاي متفاوتي دارند، در ميان گروه اينكه در مناطق جغرافيايي گوناگون گويش
اند. چنين جوامعي براي ايجاد ارتباط كلامي ميان افراد، ناچـار از داشـتن يـك گونـة      و نيز در گفتار و نوشتار متفاوت

ها و مـدارس   ها و دانشگاه ها و سخنراني ها و نوشته هاي درسي و روزنامه باني است كه در كتابزباني فراگيرند و آن ز
ديگـر، زبـان    عبـارت  اند. به ناميده زبان معيارشناسان اين گونة زبان را  رود. زبان كار مي  و در اخبار راديو و تلويزيون به

اي كـه بـه يكـي از     معه اسـت. بـا ايـن توضـيح، واژه    كردگان جا معيار زبان نوشتاري مشترك و مطلوب عامة تحصيل
هايي اسـت كـه عمـدتاً     : مقصود واژههاي عاميانه واژههاي زير تعلق داشته باشد ازجمله واژگان زبان معيار نيست:  گروه

كـار بـردن     كردگان و اهل علم و ادب از به در ميان عوام رايج است و براي آنها تعريف دقيقي عرضه نشده و تحصيل
از اين قبيل  پاطي قاطي، دفتردستك، مشنگ، ماسك ماسهاي  كنند. واژه هاي خود پرهيز مي ها و سخنراني نها در نوشتهآ

نياز بـه   گزيني اصول و ضوابط واژههاي عاميانه در  ). تعريف واژه4و  3: 1378 گزيني اصول و ضوابط واژه...» (است. 
و  ماسـك  مـاس زائـد اسـت و دوم اينكـه    » عريف دقيقي عرضه نشـده براي آنها ت« يكي دو اصلاح دارد: نخست اينكه 

) 1381(انوري  فرهنگ بزرگ سخنمربوط به گونة غيررسمي است، نه عاميانه. در  پاطي قاطيو  دفتردستكو  مشنگ
 اسـت،   گونه كه نگارنده در جايي ديگر نيز يادآور شـده  اند. همان مشخص شده» گفتگو« نيز اين چهار واژه با برچسب 

) informal( غيررسمي] از برچسب گفتگوجاي برچسب  هايي [به بهتر است براي چنين واژه«  فرهنگ بزرگ سخندر 
برنـد، ولـي    كـار مـي    سـواد بـه   سـواد و بـي   هاي عاميانه را معمولاً افراد كم ). واژه198: 1394زاده  (قربان» استفاده شود

كردگـان و   تحصـيل « برند. درنتيجه، علت اينكـه   كار مي  رسمي بههاي غير هاي غيررسمي را همة افراد در موقعيت واژه
غيررسمي » كنند هاي خود پرهيز مي ها و سخنراني كار بردن آنها [= چهار مثال يادشده] در نوشته  اهل علم و ادب از به

 بودن آنها است، نه عاميانه بودن آنها.  
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سـازي بـا    و معيـار و واژه  هـاي رسـمي   سـازي بـا كلمـه    براي آنكه تفاوت ميان واژه
دانـيم   شويم؛ مي هاي غيررسمي و غيرمعيار بازشناخته شود، چند مثال را يادآور مي كلمه

كـار    را بـه  پيـرهن و  دهنهاي  گو صدها بار واژه كه نويسندگان و شاعران بزرگ فارسي
ها  رهكم در برخي دو دست(است   اند و گويا اين دو واژه در فارسي كهن معيار بوده برده

گونة معيار است و نـه   پيراهنو  دهانو در برخي مناطق جغرافيايي)، ولي چون امروزه 
خواند و در » و دندان دهنمتخصص «توان در پزشكي كسي را  ، مثلاً نميپيرهنو  دهن

كـه گونـة    يخـه  ةكار بـرد. همچنـين اسـت واژ     به» دوزي پيرهن«ودوخت  رشتة طراحي
هـاي تخصصـي رشـتة     در نوشـته » گـرد  يخه«بردن اصطلاح كار   است و به يقهغيرمعيار 

ترتيـب گونـة عاميانـة     بـه  جوقو  چوقدانيم كه  ودوخت مطلوب نيست. نيز مي طراحي
و  چـوق صنايع «كار بردن اصطلاحات   ) است. به همين قياس، بهجوب( جويو  چوب
) آبياري كشاورزي(«و  1»تراز جوقكشاورزي) («يا » پنبه چوق«و » اسكي چوق«و » كاغذ
گونة غيرمعيار  كفترگونة معيار و  كبوتربه همين صورت،  3پذيرفتني نيست. 2»ايچهقجو

در (كـار بـرده     هـاي خـود بـه    را در سروده كفتر )345و  280: 1379(است. اينكه سپهري 
شود گونة اخيـر معيـار شـمرده شـود. در      موجب نمي خورد آب) فرودست انگار كفتري مي

كار ببـريم و نـه     = خانة كبوتر) را به( كبوترخاني سنتي، ناچاريم هاي علمي معمار متن
در  گرتــهنيـز چنــين اسـت و اسـتفاده از گونـة غيرمعيـار       گـرده درمـورد   را. كفترخـان 

 افشـاني  گـرده و  ريزگـرد جـاي   به افشاني گرتهو  ريزگرتهاي  سازي و ساختن واژه واژه
 شده است. انحراف از روشي استاندارد و پذيرفته

                                                                                                                   
از رواناب و فرسايش خاك در جهت خـلاف شـيب   ): جويي كه براي جلوگيري contour furrow. جوي تراز (1

 شود (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي). زمين احداث مي
هـاي كوچـك باريـك     ): نوعي آبيـاري كـه در آن آب در داخـل جـوي    furrow irrigationاي ( آبياري جويچه .2
 آيد (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي). جريان درمي به
 bookو  bookmarkهـاي   رساني فرهنگستان زبان و ادب فارسي در برابر واژه بداري و اطلاع. كارگروه علوم كتا3

marker اي از جنس كاغذ يا چوب يا چرم و جز آن[ها] كه براي مشخص كردن صفحة مورد نظـر   قطعه« معني  به
كـه گونـة معيـار ايـن      يرا انتخاب كرده است. درحال الف چوقغيرمعيار  ةواژ» شود در بين اوراق كتاب گذاشته مي

 چوب الف بر سر ما بغض من و آه منـي /  يار دبستاني من با من و همراه منياست:  چوبِ الفيا  الف چوبواژه 
 رسـاني  دانشنامة كتابداري و اطلاعرسد كه پژوهشگران اين كارگروه به تأثير از  منصور تهراني). به نظر مي ة(سرود

ويژه اينكه تعريفي كه فرهنگستان از  اند. به غيرمعيار و عاميانه را تصويب كرده) اين گونة 1381(سلطاني و راستين 
نيـز   فرهنگ بزرگ سخندست داده با تعريف موجود در دانشنامة يادشده شباهت زيادي دارد. در   اين اصطلاح به

 اند. ارجاع داده الف چوباست و آن را به   دانسته شده» عاميانه«  الف چوقدرستي  به
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 گيري نتيجه  12
متعلـق بـه گونـة     گرتـه و  گرتنشان است و  متعلق به گونة معيار و بي گردهو  گرد )1

 دار و گاه عاميانه. غيرمعيار و نشان
و مشـتقات آن   گرتـه و مشتقات آن بسـيار پركـاربردتر از    گردههاي هنري  در كتاب )2

 است.
 است. نشده  گرتهاي به  همدخل شده و هيچ اشار گردههاي كهن فارسي فقط  در فرهنگ )3
 گردهمدخل نشده يا اگر مدخل شده، آن را به  گرتههاي معاصر فارسي يا  در فرهنگ )4

 فرهنگ فارسـي و  فرهنگ بزرگ سخنفقط در  برداري گرتهاند. همچنين  ارجاع داده
تـأثير   غلط ننويسـيم رسد كه مؤلفان اين دو فرهنگ از  است. به نظر مي مدخل شده 

 .اند پذيرفته
و مشتقات آن ذكر شده  گرده ةشده فقط واژ فارسيِ مراجعه - هاي انگليسي در فرهنگ )5

 است. 
كم از قرن يازدهم وارد فارسي شده و بسيار پركاربرد بوده  و مشتقات آن دست گرده )6

 نيافته است. گرتهاست، ولي نگارنده هيچ شاهد كهني براي 
معاصـر،   ةيانه بـه فارسـي نوشـتاري در دور   هاي غيررسمي و عام همراه با ورود واژه )7

ويـژه در آثـار    نيز در اين دوره وارد فارسي نوشتاري شده و بـه  گرتهگونة غيرمعيار 
 رود. كار مي  نيز همچنان در زبان به گردهكار رفته است. گونة معيار   داستاني به

ان سوم نيز را تصويب كرده و فرهنگست گردافشانيو  گردههاي  فرهنگستان اول واژه )8
ديگر را، كه در همگي فقط  ةو چندين واژ افشاني گردهو  شناسي گردهو  برداري گرده
 كار رفته، به تصويب رسانده است.  به گردهگونة 

  هاي علمي گونة معيـار بـه   سازي، بهتر است در ساخت واژه طبق يكي از اصول واژه )9
 كار رود.

 منابع
، ص 114)، ش تعليم و تربيت( آموزش و پرورش، »ت و فراغتتعليم و تربي«)، 1348(آرام، احمد 

 .18 ـ9
 ة، شـمار 1، ش 5 ة، دورنامة فرهنگستان، »هاي پارس هخامنشي نوشته سنگ«)، 1380(آموزگار، ژاله 

 .95 ـ86، ص 17پياپي 
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، تأليف احمد محمد واژگان هنر اسلامي)، 1377(مترجمان) (ارجمند، محمدرضا و مرجان موسوي 
 االله العظمي مرعشي نجفي. م: كتابخانة بزرگ آيتعيسي، ق

 ، تهران: يزدان.2، جلد روزها )،1373(محمدعلي اسلامي ندوشن، 
)، ويرايش دوم، تهران: فرهنگستان 1378() همراه با شرح و توضيحات( گزيني اصول و ضوابط واژه

از واژه تـا  ، »2هي پژو واژگان«)، 1387(زبان و ادب فارسي. بازچاپ در: خرمشاهي، بهاءالدين 
 .151ـ139، تهران: نيلوفر، ص فرهنگ

 .80ـ47، ص 34و  33، ش بخارا ،)»39(شناسي  هاي ايران ها و پاره تازه«)، 1382(افشار، ايرج 
 ، تهران: ميراث مكتوب.كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني)، 1390( ــــــــــ

 تهران: سخن. جلد، 8، فرهنگ بزرگ سخن)، 1381(سرپرست) (انوري، حسن 
[در نقـد   29 ـ26، ص 24، ش آدينه، »اجازه بدهيد غلط بنويسيم«])، 1367[ 1399(باطني، محمدرضا 
، بـه كوشـش فرهـاد    شناسـي  درست و غلط در زبان از ديدگاه زبانبازچاپ در:  ].غلط ننويسيم

 زاده، تهران: كتاب بهار. قربان
، تهـران: فرهنـگ   فارسـي  - ويـا انگليسـي  فرهنگ معاصـر پ )، 1396(باطني، محمدرضا و همكاران 

 معاصر.
 ، تهران: نيلوفر.جادة فلاندر)، 1369(منوچهر بديعي، 

جلـد، بـه كوشـش محمـد معـين، تهـران:        5، برهـان قـاطع  )، 1376(بن خلف  برهان، محمدحسين
 اميركبير.

پرويـز   جلد، به كوشش اكبـر بهدارونـد و   3، كليات)، 1376(بيدل دهلوي، عبدالقادربن عبدالخالق 
 عباسي داكاني، تهران: الهام.

 ، سوئد: باران.ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت )،1378(پور، شهرنوش  پارسي
، تهران: فرهنگ اصطلاحات هنري و اعلام هنرمندان)، 1395(پاكباز، رويين، با همكاري توكا ملكي 

 فرهنگ معاصر.
 ، تهران: چشمه.ها جدايي)، 1393(تبرايي، بابك 

 جلد، به كوشش محمد عباسي، تهران: باراني. 2، فرهنگ رشيدي)، 1337(سيني، عبدالرشيد تتوي ح
 ، تهران: نشر نو.نشر نو ةفرهنگ فشرد)، 1395(جعفري، محمدرضا 

االله صـاحبكار، تهـران:    ، بـه كوشـش ذبـيح   ديـوان )، 1374(طالب  بن ابي  حزين لاهيجي، محمدعلي
 سايه. / ميراث مكتوب

 .25 ـ11، ص 72و  71، ش كلك، »زبان فارسي، از سنت تا تجدد«)، 1374(د محم شناس، علي حق
، تهران: فرهنگ فارسي -فرهنگ معاصر هزاره انگليسي )، 1386(محمد و همكاران  شناس، علي حق

 معاصر.
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 ، تهران: فرهنگ معاصر.فارسي - فرهنگ معاصر بزرگ انگليسي])، 1329[ 1388(حييم، سليمان 
، از واژه تا فرهنـگ ، در: )»غلط ننويسيم ةدربار(ها  فرهنگ دشواري«)، 1387(ن خرمشاهي، بهاءالدي

 .291ـ263تهران: نيلوفر، ص 
 ، تهران: ناهيد.كاوي ترجمه)، 1390( ــــــــــ

، 1364 -1362چـاپ افسـت:   (، حيدرآباد دكن فرهنگ نظام)، 1318 -1305(الاسلام، محمدعلي  داعي
 تهران: دانش).
 .32 -31، ص 77، ش دنياي سخن، ...»از اينكه رفتيد «)، 1377(دريابندري، نجف 

 نامة دهخدا. ، تهران: مؤسسة لغتنامه لغت)، 1377(اكبر و همكاران  دهخدا، علي
 ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهران: معرفت.اللغات غياث)، 1337(الدين محمد  رامپوري، غياث
 جلد، اميركبير. 2، مة ناصريفارسناتعليقات  )،1378(منصور رستگار فسايي، 

مركز تحقيقات تهران: ، ايران) معماري( فرهنگ مهرازي)، 1382(رفيعي سرشكي، بيژن و همكاران 
 ساختمان و مسكن.

 .تهران: سخن جلد، 2 ،فارسي - فرهنگ بزرگ انگليسي)، 1394(رياحي، بزرگمهر 
 ، تهران: طهوري.هشت كتاب)، 1379(سهراب سپهري، 

االله  )، به كوشش قدرتخان اميرالدوله سفرنامة فرخ( الوقايع مخزن، )1361( ن عبدااللهب سرابي، حسين
 روشني و كريم اصفهانيان، تهران: اساطير.

 ، تهران: فرهنگ معاصر.رساني دانشنامة كتابداري و اطلاع)، 1381(سلطاني، پوري و فروردين راستين 
، 122، ش نشـر دانـش  ، »نگار ادبيات معاصـر  ميرعابديني، تاريخ«)، 1390(گيلاني)، احمد (سميعي 
 .50 -38ص 

 ، تهران: چشمه.ها شمايل تاريك كاخ)، 1387(سناپور، حسين 
 آذر. - ، تهران: سيماي دانشنقاشي دا﹬︣ةا﹜﹞︺︀رف)، 1388(سيدصدر، ابوالقاسم 

 ، تهران.2، جلد كتاب كوچه)، 1357(شاملو، احمد 
 جلد، تهران: فرهنگ معاصر. 2 ،فارسيِ تاجيكي فرهنگ)، 1385(شكوري، محمدجان و همكاران 

 ، به كوشش صمد موحد، تهران: طهوري.︑︜﹀﹤ا﹜︺︀﹜﹛، )1363(عبداللطيف ، شوشتري
، تهـران: بنيـاد   اصطلاحنامة صنايع دستي و هنرهـاي سـنتي؛ فلزكـاري   )، 1394(بخش، زهره  شيرين

 شناسي. ايران
، »ايش زبـاني و درسـت و غلـط در زبـان    زبـان فارسـي، ويـر    ةدربار«)، 1399(اشرف  صادقي، علي

، تهران: زاده به كوشش فرهاد قربان ،شناسي درست و غلط در زبان از ديدگاه زبانشده در:  چاپ
 .كتاب بهار
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، ويراسـت  فرهنـگ فارسـي  )، 1396(افشار، غلامحسين و نسرين حكَمي و نسترن حكَمـي   صدري
 دوم، تهران: فرهنگ معاصر.

، تهـران: بنيـاد   بـافي  صـطلاحنامة صـنايع دسـتي و هنرهـاي سـنتي؛ فـرش      ا)، 1394(عقيقي، فـائزه  
 شناسي. ايران

 ، تهران: نگاه.گذشت زمانه، )1385(علوي، بزرگ 
 جلد، تهران: تيراژه.2، ها خانة ادريسي )،1370(زاده، غزاله  علي

 ، 54، ش كيهــان فرهنگــي، »اي بــراي غلــط نوشــتن شناســي، بهانــه زبــان« )،1367(عنايــت، زهــرا 
 .41 -38ص 

 ، اصفهان: اركان دانش.)1( فرهنگ معماري و مرمت معماري)، 1389(نژاد، مرتضي  فرشته
، »سـاختمان دسـتوري و تحليـل معنـايي اصـطلاحات علمـي و فنـي       «)، 1372(فرشيدورد، خسرو 

، زير نظر علي كافي، تهران: مركز مقالات سمينار زبان فارسي و زبان علم مجموعهشده در:  چاپ
 انشگاهي.نشر د

 فر. ، تهران: سعيد فلاحهاي معماري سنتي ايران فرهنگ واژه)، 1379(فر، سعيد  فلاح
 ، 64 -61، ش كلـك ، نوشـتة اسـتيون پِپِـر،    »هيجان در هنـر «)، 1374(ترجمه) (االله  فولادوند، عزت

 .79 -69ص 
 نامةنامة  (ويژه نويسي فرهنگ، »هاي سخن فرهنگ نقد و بررسي مجموعه«)، 1394(زاده، فرهاد  قربان

 .210 -183، ص 10ش  )،فرهنگستان
آرايـي   فرهنگ اصطلاحات و تركيبات خوشنويسي، كتاب( زرافشان)، 1392(خاني، حميدرضا  قليچ

 )، تهران: فرهنگ معاصر.پردازي در شعر فارسي و نسخه
 ، تهران: چكامه.فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهاي تجسمي)، 1370(كرامتي، محسن 

 ، به كوشش محمد قهرمان، مشهد: آستان قدس رضوي.ديوان)، 1369(همداني كليم 
 ، تهران: نيلوفر.باغ در باغ)، 1378(هوشنگ گلشيري، 
 جلد، به كوشش كاظم دزفوليان، تهران: طلايه. 3، بهار عجم)، 1380(چند بهار  لاله تيك

 قدس رضوي. ، مشهد: آستانآرايي در تمدن اسلامي كتاب)، 1372(مايل هروي، نجيب 
 ، زير نظر ر. دبليو. فريه، تهران: فرزان روز.هنرهاي ايران)، 1374(مترجم) (مرزبان، پرويز 

 ، تهران: سروش.فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي)، ]1365[ 1380(مرزبان، پرويز و حبيب معروف 
 ، تهران: زوار.شرح زندگاني من )،1384(عبداالله مستوفي، 

 ، تهران: آزاده.نامة راه و ساختمان و معماري واژه)، ]1361[ 1370(معروف، حبيب 
 تهران: اميركبير. ،4 -1، جلد فرهنگ فارسي)، 1347 -1342(معين، محمد 
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، جيمز موريه، به كوشـش  باباي اصفهاني سرگذشت حاجي، )1379(مترجم) (اصفهاني  ميرزا حبيب
 جعفر مدرس صادقي، تهران: مركز.

، جيمز موريه، ميكروفيلم كتابخانة مركزي دانشگاه تهران: اصفهاني باباي سرگذشت حاجي ــــــــــ
 ، به خط مترجم.3603ش 

. 15 -4، ص 2، ش 3، س دانش، نشر »آيا زبان فارسي در خطر است؟«)، 1361(نجفي، ابوالحسن 
زاده، تهـران:   ، به كوشش فرهاد قربانشناسي درست و غلط در زبان از ديدگاه زبانبازچاپ در: 

 .هاركتاب ب
 .1366، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول: غلط ننويسيم)، 1382( ــــــــــ

 ، تهران: خيام.فرهنگ نفيسي)، 1324 -1321(الاطبا)  ناظم(اكبر  نفيسي، علي
؟)، تهـران:  1320() اسـت  در فرهنگستان ايـران پذيرفتـه شـده     1319كه تا پايان سال (هاي نو  واژه

 فرهنگستان ايران.
 )، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.1397( شناسي زبانة واژهزار

, Gerard (2013), What Is Sociolinguistics?, UK, Wiley Blackwell. 

, Ronald and Janet M. Fuller (2015), An Introduction to Sociolinguistics, 

Seventh Edition, UK, Wiley Blackwell. 

 به ترتيب ميزان استفاده)(هاي زباني  رهپيك
 شاهد). www.noormags.ir ()6(» پايگاه مجلات تخصصي نور«وبگاه 
 شاهد). www.noorlib.ir ()4(» ديجيتال نور رقمي/كتابخانة «وبگاه 
 ).شاهد books.google.com )2وبگاه 

 شاهد).2(زاده  ، انتشارات تيسا، به سرپرستي فرهاد قربان»فارسي روز ةپيكر«
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي و مركز پژوهشي ميراث مكتوب »كتابخانة ميراث مكتوب«

شاهد). 2(
 شاهد). 1(، شركت مهر ارقام رايانه »4درج «
 شاهد). 1(، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي »2تاريخ ايران اسلامي «

 ).شاهد ganjoor.net ()1(» گنجور«وبگاه 
 شاهد). 1(نامة دهخدا  مؤسسة لغت ةپيكر


